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پاییـز و زمسـتان بـرای خیلی ها شـاید فصل تماشـایی و قشـنگی باشـد اما بـاران برای اهالـی برخی 
گزارش 

روز
محله هـا شـاعرانه نیسـت و بیشـر وقت هـا کامشـان را تلـخ می کنـد. واقعیـت زندگـی در برخـی 

کوچه هـای شـهر، تلخ تر از این حرف هاسـت. باران که تمام شـود، بـوی تیز فاضلاب بلند می شـود. 

گاه روزهـا و سـاعت ها در هـوا می مانـد. نتیجـه اش نفس هـای حبس شـده در سـینه  اسـت کـه توان 

بـالا آمـدن ندارند و هوای سـنگین و سـینه های بـه خس خس افتـاده و آلودگی و آلودگـی و آلودگی... 

کار لا ی روبـی از مدتـی پیـش از آمـدن زمسـتان شروع می شـود امـا ایـن فصـل بـه معنـای آماده بـاش 

بـرای رفـع آب گرفتگی اسـت. آب از هر قسـمت کانـال که بیـرون بزند، یعنـی یک جـای کار می لنگد. 

این حرف علیرضا، محمد و بروبچه های گروه لا ی روبی اسـت که در بخش خدمات شـهری شهرداری 

مشـهد مشـغول بـه کارند و قرار اسـت بـه نمایندگی از گروهـی حرف بزنند کـه کار لا ی روبـی کانال ها 

را انجـام می دهنـد؛ آن هایی که زمسـتان و تابسـتان خدا، در مناطق مختلف شـهری مشـغول کارند. 

قرارمـان بـا آن هـا در یکـی از کوچه پس کوچه هـای محلـه سـجاد ردیـف می شـود؛ بـه قـول خودشـان 

بخش اعیان نشین شهرمان.
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زباله ها شامل همه چیز هستند؛ از لنگه کفش 
ــده مـــیـــوه گــرفــتــه  ــه ش ــک ــه ت ــک و جـــعـــبـــه هـــای ت
تا سرنگ های تزریق و... . کار آن ها انواع مختلف 
دارد. لا ی روبی همه جا را انجام می دهند. کار 
ــوی کــانــال هــای زیــرزمــیــنــی سخت تر اســت؛  ت
کانال هایی که در عمق زمین ساخته شده اند 
یچه هایی مجهز هستند تا هر موقع  به در و 
نیاز بود، کارگران بتوانند واردش شوند. برخی 
لات  کانال های بزرگ تر امکان ورود ماشین آ
مخصوص را دارند؛ لودرهای کوچکی که قابلیت 
جـــمـــع آوری شـــن و مـــاســـه زیــــاد را دارنــــــد امــا 
ک سازی  کانال ها با ابزارهای ســاده پا بیشتر 

 می شوند.   
ــرق مــی کــنــد و طـــول  ــ قــطــر کـــانـــال هـــا بـــا هـــم ف
و عرضشان هــم. در برخی محل ها عرضشان 
ــه. کــارگــران  زیـــاد اســت و در بــعــضــی مــکــان هــا ن
ــایــد ســر خم  ــردن در مــســیــر ب ــ ــرای حــرکــت ک ــ ب
کج بیل  کنند و خمیده خمیده راه بروند و بــا 
و ابزارهایی که دارند، رسوب و لجن و زباله ها 
را جمع کنند و بــه روی زمین بفرستند. برخی 
کانال ها آن قدر تاریک است که بدون چراغ قوه 
نمی توان درونشان راه رفت. بوی زباله هایی 
کــار را سخت  که مسیر رفتن آب را بــســتــه انــد، 
می کند. کارگران در برخی نقاط به دلیل شرایط 

کسیژن و تجهیزات  محل مانند عمق زیاد، به ا
ایمنی تجهیز می شوند تا احتمال خطر را کم 

 کنند.   
ــرداری معمولا در تابستان ها انجام  رســوب ب
می شود و کانال ها برای فصل بارندگی آماده 
می شوند اما معمولا هر وقت احتمال بارندگی 

 باشد، کارگران لا ی روبی آماده کارند.   
لــبــاس هــایــشــان یکدست و شبیه هــم اســت؛ 
که معمولا  پــوشــشــی ضـــدآب با چکمه هایی 
تا زانو می رسد. برای کانال های سطحی، نیازی 
کسیژن نیست، امــا بــرای  بــه چــراغ و کپسول ا
کانال های عمیق، تجهیزات بیشتری لازم است.  

چالش های لا ی روبی

از بین آن جمع سه چهارنفره، یکی می گوید 
ــرای هــوادهــی گــذاشــتــه انــد امــا  ــ دریــچــه هــا را ب
مردم زباله ها را داخلش می ریزند. بلافاصله هم 
خودش را معرفی می کند: »محمد فروردین«؛ 
مرد میان سالی که عمرش را به مقنیگری گذرانده 
ک مأنوس و رفیق است. زندگی اش گره  و با خا
کی  خورده است به عمق زمین و از سختی کار شا
نیست اما از سهل انگاری آدم ها گلایه زیاد دارد. 
کاش کمی مراعات همدیگر را می کردیم! این 
دریچه ها که برای زباله و آشغال ریختن نیست. او 
تعریف می کند: داخل آب مانداب شده)جایی 
ــده اســـت( گرم  کـــه آب در آن مــانــده و بــدبــو ش
و مرطوب است و تا دلتان بخواهد، کرم، موش 
و حشرات مــوذی وجــود دارد. شما فکر کنید 
گاه لباس زیرشان را داخــل کانال  شهروندان 
می اندازند به همراه سرنگ های تزریقی و پوست 
که فکرش  میوه و هر چیز ریزودرشت دیگری 
را بکنید. خیلی وقت ها باید دراز بکشیم و بار 
را جابه جا کنیم. شما خودتان را جای ما بگذارید 
، زیر آدم کرم و موش راه  و فرض کنید وقت کار
برود، چه حسی پیدا می کنید؟ خواهش می کنم 
هربار خواستید چیزی بیندازید، یادتان از ما 

 بیاید. آدم ها که با هم فرقی ندارند.   
آقای فروردین سال ها در کار حفر و کندن زمین 
بوده؛ از چاه های کم عمق گرفته تا بیست متری 
و عمیق. به قول خودش همیشه اهل ریسک 
گاهی از آن بالا  بــوده اســت. تعریف می کند: 

آجر و مصالح از دست کارگرها رها شده، پایین 
می افتد و برخی جاها هم خطر خفگی بوده 
است. تنفس گازهای سمی در برخی تونل ها 
خطر مسمومیت شــدیــد و مـــرگ را بــه دنــبــال 
دارد و به خاطر همین باید حواسمان را جمع 
کنیم. حالا به تجربه دستمان آمده که احتمال 
خطر در کجا بیشتر است اما درکل باید مراعات 

 کنیم.   
کج بیل را برمی دارد تا به کمک همکارش برود. 
بارش برف بیشتر شده است و سردی هوا هم. 
آقای فروردین مرد خوش صحبتی است. تعریف 
کــردن زباله ها،  می کند: سعی می کنیم با کم 
هــم مسیر جــریــان آب را باز کنیم و هــم تعداد 
مــوش هــا کــم شوند امــا کــار ســـاده ای نیست. 
موش ها تمام شدنی نیستند. معمولا در سال 
دو مرتبه لا ی روبی انجام می شود. او هم حرف 
همکارش را تکرار می کند: رسوب شن و مصالح 
ساختمانی به مرور زمان و تلنبار شدن روی هم 
ــارمــان را سخت  سفت و محکم مــی شــونــد و ک
می کنند و خیلی وقت ها با بیل و دیلم و حتی 
کلنگ هم کار راه نمی افتد. آقای فروردین روی 
سطح خیس دراز می کشد. می خندد و می گوید: 
، کوچکی و تنگی قبر را حس می کنیم  ما هر روز
و ترسی از مرگ نداریم. بعد هم ادامه می دهد: 
امکان اینکه همه دال هــای بتنی را بــرداریــم، 
ــد از قــســمــتــی  ــای ــر ب ــاط نــیــســت و بــه هــمــیــن خ
که شکافته شده، بار مسیرهایی را که سربسته 

است، برداریم. باید به همین حالت درازکش 
 کار را ادامه دهیم.   

او یادش از اتفاقی می افتد که چند وقت پیش 
افتاد و تعریف می کند: یک سر کانال من بودم 
و ســمــت دیــگــر آن، همکارم و مشغول انجام 
کــردم کج بیل را که کشاندم،  کار بودیم. حس 
به چیزی بــرخــورد کــرد. بــا ســروصــدای بچه ها 
به خودم آمدم و دیدم همکارم را با سر و صورت 
خونین بیرون کشیده اند. جانم به لب رسید 
تا خطر رفــع شــد. متأسفانه شبیه ایــن ماجرا 
چندین و چندبار پیش آمــده اســت. کج بیل 
به سر همکارم خورده بود. خدا را شکر این بار 

 به خیر گذشت!   
بوی بارهای خیس و زباله ها در زمستان هم 
آزاردهـــنـــده اســـت. آقـــای فــروردیــن می گوید: 
بطری ها و ظرف های یک بارمصرف و کیسه های 
پلاستیکی یک طرف، سرنگ های تزریق هم 
یک طرف. خطر مبتلا شــدن به بیماری ایدز 
بــرای ما خیلی زیــاد اســت، باید هرچندوقت 

 یک بار آزمایش بدهم.   
آقــای عبدی، یکی دیگر از کــارگــران لا ی روبــی 
اســت کــه بــارهــا را جــابــه جــا و تــعــریــف می کند: 
اینجا که خوب است؛ در برخی کانال ها آن قدر 
میزان رطوبت زیاد است و سوسک و موش و کرم 
گر احتمال  دارد که حال آدم بد می شود. تازه ا
گازگرفتگی نباشد. برخی همکاران ما به خاطر 
همین موضوع جان خود را از دست داده اند.   

به خیر گذشت...

برف نم نم می بارد. کوچه های شهر سکون بیشتری دارند 
ــد از خــیــابــان هــای اصــلــی. خبری  ــرن و غالبا خلوت و آرام ت
از بوق های ممتد رانندگان عصبانی و مانده در ترافیک 
نیست. هوا سردتر از آن است که آدم حتی برای لحظه ای، 

 بیرون ماندن از خانه را طاقت بیاورد.   
کارگران بخش لا ی روبی، زمستانشان را با هیزم های گرگرفته 
پیت حلبی روغن سر می کنند. با همان هرم شعله های 
کوچک آتش، گرم می شوند که گاه زبانه می کشد و در سرمای 
خ و یخ بسته شان  ، مرهم دست های سر استخوان سوز

 می شود.   
پیاده شدن از ماشین توی این سرما سخت است. هنوز 
در ماشین را باز نکرده ام که بادی خشک و سرد غافلگیرم 
کــارگــران مشغول به کار  می کند. امــا با لبخند و اشــتــیــاق 
خدمات شهری، شرمنده می شوم. این همه نازک نارنجی 
بـــودن خجالتم مــی دهــد، آن هـــم مقابل بروبچه هایی 
که در تاریکی هوا از خانه بیرون زده انــد تا ساعت 6صبح 
اعلام حضور کنند. کارشان تعطیل بردار نیست و همیشه 

 پای آن هستند.   
برای لحظه ای خودم را می گذارم جای کارگرهایی که فصل ها 
و گرما و سرمایش، برایشان بی معنی است، گلایه و شکایتی 
ــد و همیشه قــبــراق و ســرحــال انــد؛ مثل  ــدارن ــزی ن ــی از چ
که می خندند و به استقبالمان  وب  بــروبــچــه هــای لای ر
می آیند. تابلوی کوچک آن حوالی حکم هشدار و اعلام 
را دارد؛ اینکه آن ها مشغول کارند، آن هم کنار ساختمان های 
کــامــل نشده است.  کــه بــرخــی ســاخــت وســازشــان  بلندی 
تا چشم کار می کند، طبقه ها اوج گرفته اند. نگاهم به نیمه 
که می رسد، خسته می شوم. یکی از بین آن ها  طبقات 

، آمیخته  می گوید: پساب مانده از کارهای ساخت وساز
به شن و ماسه است. وارد کانال ها می شود و مسیر رفتن 
آب را می بندد و ما بار این مسیرها را برمی داریم. نزدیک تر 
می شوم. یکی از آن ها در طول کانال دراز کشیده است و میله 
بلند فلزی را تا انتهای آن می برد و پیش می کشد و چندبار 
کج بیل« یکی از ابزارهای اصلی  این حرکت را تکرار می کند. »

 کار لای روب هاست. اولین بار است که آن را می بینم.   
برای لحظه ای همه چیز فراموشم می شود. حواسم پرت 
اوست که روی سطح خیس دراز کشیده است؛ انگار نه انگار 
که از آسمان برف می بارد و زمین نم دارد و مرطوب است. 
مــوج سرما به تنم مــی دود و بدنم مورمور می شود. دلم 
می خواهد برگردم داخل ماشین و کمی گرم شوم. اما آن ها 
گر هر روز باران  ک عادت کرده اند، حتی ا انگار به رطوبت خا

 ببارد یا برف روی زمین بنشیند.   
ک، ســرد و مــرطــوب که باشد،  بــه ایــن فکر می کنم کــه خــا
کرخت کننده است و تن آدم را کرخت می کند. انگار فکرم 
را خــوانــده انــد؛ یکی از آن هـــا در بــیــن احــوال پــرســی و قبل 
از شــروع هر حرفی می گوید: بدنم بی حس اســت و رمق 
چندانی ندارد. گاه شب ها فکر می کنم دستم از کار افتاده 
است. چندبار بالا و پایین می برمش تا مطمئن شوم اتفاقی 

 نیفتاده است.   
دیگری هم گزگز و مورمور دست هایش را بهانه ای می کند 
تا سلام و احوال پرسی کند و حرفی زده باشد. اصلا کسی 
از بین جمع چندنفره آن ها نیست که در این باره چیزی 
نگوید؛ معلوم است که رطوبت توی تنشان نشسته است. 
هوای سرد، آدم را زمین گیر می کند، اما بازهم آن ها مقاوم تر 

از این حرف ها هستند.   

گرما و سرما معنا ندارد

اجازه می خواهم دکمه رکورد را بزنم تا حرف زدنمان را ادامه 

دهیم. انگار چه اتفاق مهمی افتاده اســت، نمی توانند 

خوشحالی شان را از حضور ما پنهان کنند. هنوز آن ها را کامل 

نمی شناسم. یکی از آن بین می گوید: فکر می کردیم ما آخر 
 دنیا کار می کنیم؛ چه خوب که شما یادتان از ما هست!   

علیرضا رفیعی، سرپرست لا ی روبی کانال های منطقه یک 

شهرداری است. او هم همراه دیگران مشغول کار است. 

برای لا ی روبی کانال با دیلم و هیلتی باید دال های بتنی 
 را شل کنند و یک قسمت از دال را می شکافند.   

صدای هیلتی زدن بر دال ها گپ وگفت با آن ها را مشکل 

می کند. با هربار غرش فرورفتن مته داخل سیمان و تراش 

ــاره به حالت  دادن آن هــا چشم هایم ریــز می شود و دوبـ

عادی اش برمی گردد. مکثی میان مکالمه مان می افتد. 

اما انگار کار کردن میان این سروصدا برای خودشان عادی 

است. رفیعی می خندد و تعریف می کند: شما عادت ندارید؛ 

، شیرین است. اصلا بدون این  برای ما این صدا مثل آواز

خرخرها روزمــان سر نمی شود. کنار برخی بلوکه ها خزه 

بسته و سبز است. بوی لجن از میان درزها بیرون می زند. 

کرده  امــا شامه بچه های لای روب به این بو هم عــادت 

است. گلایه ای بابت این موضوع هم ندارند. رفیعی برای 

چندمین بار تشکر می کند که در روزگار بی مهری آدم های 

حــالا سراغشان آمــده ایــم. دلــش از تقسیم بندی آدم هــا 

می گیرد؛ بالاشهری و پایین شهری ها، کارگرها و کارمندها. 

می گوید: برخی شهروندان جواب سلام مان را هم نمی دهند 

خانم! سرشان را بــالا می گیرند و از کنارمان رد می شوند. 

ک خیابان روی لباسشان بنشیند. دل آدم  می ترسند خا

گر  می شکند. حالا نمی گوییم شغل خیلی مهمی داریم، ولی ا

کار ما نباشد، اوضاع شهر به هم می ریزد. پانزده سال کارگری 

بخش لا ی روبــی را کــرده است. پانزده سال برای خودش 

کــه بــرای بهبود حــال شهر و خیابان هایش  عمری اســت 

تلاش می کند، حتی حالا که مسئول این بخش است مثل 

، مشارکتی  دیگران است. اینجا مسئول و غیر آن ندارد. کار

است، غیر از آن کار پیش نمی رود. برای او فرقی نمی کند 

که مثل آن هــا بیل و دیلم دســت بگیرد و بــرای باز کردن 

کس ها   مسیر آب، زباله ها را بیرون بکشد یا آن ها را داخل با
حمل کند.   

گله از تقسیم بندی آدم ها

مسعود رسولی، کارشناس نظارت بر لا ی روبی 
ــری، صحبت  ــهـ ــای شـ ــال هـ ــانـ و بـــهـــداشـــت کـ
آن هــا را کــامــل می کند و می گوید: از فــروردیــن 
و اردیبهشت کانال هایی را که نیاز به لا ی روبی 
داشته باشند، شناسایی می کنیم و به وقتش 
ــه دو شیوه سنتی و مکانیزه انجام  کــار ب ایــن 
می شود. کارگران روزی ۱۰۰ تا ۱۵۰متر را لا ی روبی 

کس ها می ریزند. مــرداد  ــل با می کنند و داخ
ــور و اوایـــــــل پــایــیــز اوج لا ی روبـــــی  ــریـ ــهـ و شـ
کانال هاست اما هر زمان که نیاز باشد، این کار 

 انجام می شود.   
کانال ها  ک ســازی  به گفته او، لجن کشی و پــا
و شبکه آب های سطحی برای از میان برداشتن 
موانع و بازگشایی مسیر به صورت مداوم و منظم 

 انجام می شود.   
کار کردن در فضایی بین انبوه زباله ها و جولان 
حشرات موذی که احتمال نشر گاز متان و هزار 
اتفاق دیگری هست، سخت است؛ خیلی هم 
سخت امــا لب آن هــا همیشه پرخنده است. 
دنیای آن ها قشنگ تر از دنیای کسانی است 

که جسارت ماندن در سختی ها را ندارند.

همیشه پای کار هستیم

غـــرش هیلتی زدن علیرضا رفــیــعــی تـــوی آن 
هوای سرد، طاقت آدم را کم می کند. صدایم 
را بلند می کنم و می پرسم از این همه سروصدا 
اعصابتان به هم نمی ریزد؟ پاسخ می دهد: 
همه دندان هایم به خاطر این کار ریخته است، 
آن هم درحالی که هنوز چهل سال هم ندارم. 
حقیقتا اولش علت را نمی دانستم اما چند وقت 
که جراح  کن یکی از ایــن مجتمع ها  قبل، سا
دندان پزشکی است، صدایم زد و گفت مدام 

)هیلتی زدن(  از بالکن زیر نظرتان دارم. این کار
دندان هایتان را لق می کند و برای عضلات بدن 
هــم مضر اســت. آقــای رفیعی انگشت هایش 
را نــشــانــم مــی دهــد که فاصله شان ازهــم زیــاد 
شده است بلافاصله می گوید: کتف و شانه برایم 
نمانده است، ولی خدا را شکر می کنم که نانمان 
حلال حلال است و دوباره مشغول کار می شود. 
نگاهم بین کارگران می چرخد و پیت حلبی روغن 
که تلاش می کند هوا را گرم کند و بی فایده است. 

کار آن ها را با کارگران  گر سختی  بیراه نیست ا
معدن در یک ردیف بگذاریم؛ آن هایی که در دل 
رطوبت و جولان سوسک و موش، بی وقفه کار 
می کنند؛ جایی که از روشنایی و نور بی نصیب 
اســت؛ گرچه هیچ کدام از مــزایــایــی کــه دارنــد، 
حرفی نمی زنند و همه به گفتن همین عبارت 
کتفا می کنند: حقوق ما طبق قانون کار است  ا
و محاسبه این میزان حقوق را با خطری که جان 
ما را تهدید می کند، به عهده شما می گذاریم.   

دندان هایم به خاطر این کار ریخته است

همه دندان هایم 
به خاطر این کار 
ریخته است، یک 

جراح دندان پزشکی 
می گفت این 

کار)هیلتی زدن( 
 دندان هایتان را 

لق می کند

حواسمان را جمع و به خاطر همین باید و مرگ را به دنبال دارد مسمومیت شدید در برخی تونل ها خطر تنفس گازهای سمی 
کنیم

دریچه ای به کانال سیاه
چند ساعت همراه کارگران لا ی روبی که با همه خطرها، پای کار می مانند
چند ساعت همراه کارگران لا ی روبی که با همه خطرها، پای کار می مانند
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